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به دوست حکیم و عزیز:
دکتر محمدعلی حیدرنیا
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نرگس، لاله، امیرمحمد و سپهر
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روزی، روزگاری مردی بود که در بسیاری از کارها مهارت داشت. 
آن مرد در جنگ های بسیاری شرکت کرده و همه جا شهامت و دلیری 
زیــادی از خود نشــان داده بود. ولــی پس از پایان جنگ هــا، همه با او 

خداحافظی گرمی می کردند و پول ناچیزی به او می دادند.
روزی آن مرد گفت: »صبر کنید! این چه پول ناچیزی اســت که به من 
می دهید. بالاخره کســانی را پیدا خواهم کرد که پول خوبی به من بدهند. 
می دانم که پادشاه به خاطر جنگ ها، ثروت  و گنجینه های بسیاری به دست 

آورده است.«
و خشمگین به داخل جنگلی رفت.



چند قدم که جلوتر رفت، مردی توجهش را جلب کرد که به راحتی و با 
خیالی آســوده درحال درآوردن شش درخت از ریشه بود، انگار درخت ها 

دانه های ذرت بودند.




